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 تبيين اعتباریت ماهيت
 9در گرو مبادي تصوري و تصدیقي
  2زاده علی مناف 

 چکيده 
طل وجود و ماهيت را با هم زمانِ، که اصالت متعاليهاثبات اصالت وجود در حکمت 

داند، به معنای اعتباريت ماهيت است. اما براهين ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها  می
رود و عبارات ملاصدرا در  تا اثبات موجود بودن ماهيت به حيث تقييدی وجود پيش می

بيان موجوديت ماهيت، گوناگون و گاه متضاد است که موجب تفاوت در تقريرهای 
زد مقررين حکت صدرايی شده است. با اين حال، دقت در مختلف از اعتباريت ماهيت ن

مبانی حکمت متعاليه و پذيرش آن مبانی به عنوان مبادی تصوری و تصديقی مؤثر در محل 
شود که مراد از حيثيت تقييدی در موجوديت ماهيت نزد  بحث، به اين مهم رهنمون می

حظی از تحقق، هرچند صدرالمتألهين، موجوديت به حيث تقييدی نفادی وجود است که 
گاه به معنای ذهنی محض بودن ماهيت يا موجود  تحقق غير اصيل، برای ماهيت دارد و هيچ
 بودن ماهيت به حيث اندماجی وجود نيست.

  واژگان کليدي
 اصالت وجود، اعتباريت ماهيت، مفهوم، حيث تقييدی، صدق، خارجی بودن صادق
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  درآمد

، اصيل بودن وجود است که سرريز شدن آن در نظام ترين مسئله حکمت متعاليه بنيادی
حکمت صدرايی موجب تحولی شگرف در تبيين هستی گرديده است که سابق بر آن، در 
ميان مشارب مشايی و اشراقی، يا به عنوان مسئله مستقل مطرح نبوده يا مورد انکار واقع 

 درالمتألهين در مورد آن می فرمايد:کننده است که ص ای تعيين جايگاه اين مسئله به اندازهشده است. 
وقد هدانا الله سبحانه الی كنه الامر ونور قلوبنا بشهود الحق فی هذالمقام ویسر لنا 

 9بالهامه وتسدیده دفع هذه الشکوك كلها وقمع ظلمات هذه الوساوس والاوهام برمتها.
ری باطل اثبات اصالت وجود در حکمت صدرايی که اصالت همگام وجود و ماهيت را ام

 می داند، به منزله اعتباری دانستن ماهيت است. 
اعتباری بودن ماهيت که در متون ملاصدرا با عبارات گوناگون و گاه متضاد بيان شده است، 

های مقررين حکمت صدرايی از اعتباريت ماهيت شده است. فارغ از  موجب تشتت ديدگاه
ماهيت مستلزم قبول يا انکار برخی  تفاوت عبارات صدرالمتألهين، تبيين صحيح اعتباريت

مبادی تصوری يا تصديقی مربوط به بحث است که در کلمات صدرالمتألهين به آن اشاره 
شده است. تبيين صحيح اين مبادی، موجب فهم ميزان صحت و سقم تقريرات مختلف 

 اعتباريت ماهيت خواهد بود.
قی مورد اختلاف مقررين در محور اصلی اين مقاله بيان و تبيين مبادی تصوری و تصدي

تقرير اعتباريت ماهيت بر اساس مبانی حکمت متعاليه است که در سايه آن، نحوه صحيح 
 اعتباريت ماهيت و ميزان صحت و سقم تقريرات آن مشخص خواهد شد.

  مبادي تصوري مؤثر در اعتباريت ماهيت .6

 . اطلاقات ماهيت و مفهوم9ـ9

 . اطلاقات ماهيت9-9-9
«. ما يقال فی جواب ما هو»به معنای خاص: عبارت است از ماهيت به معنای الف( ماهيت 

در اين تعبير، مای حقيقيه است که برای پرسش از حقيقت و « ما»مراد از ادات استفهامی 
ما »برای اشاره به شیء خارجی و واقعيتی است که با « هو»رود و ضمير  کار می ذات اشيا به

در عبارت مذکور، همان « يقال»قع شده است و مقصود از ، حقيقت آن مورد پرسش وا«هو
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است. بنابراين مقصود از عبارت، آن چيزی است که در جواب پرسش از « يحمل»معنای 
گفته « ما هو الانسان؟»شود؛ برای مثال آنچه در پاسخ به پرسش  چيستی اشيا بيان می

ن استعمال، ماهيت به معنای شود، ماهيت انسان، و بيانگر چيستی آن است. ماهيت در اي می
به  9شود و عبارت از چيستی شیء و فارق يک شیء از اشياء ديگر است؛ خاص ناميده می

های شیء است؛ يعنی هم  ها و نداری ای است که بيانگر دارايی ديگر بيان، ماهيتْ مرز بسته
که به  هاست، و هم مفاد سلبی دارد مفاد ايجابی دارد که مشير به وجدانيات و دارايی

 های شیء اشاره دارد. فقدانيات و نداری
حسب ذات و ذاتيات خود، و فقدانی نيز در او  هر ماهيت را وجدانی بود به

ملحوظ شود به ملاحظه ذات او نسبت به مفاهيم ديگر که در مرتبة ذات او به 
تقرر ماهوی متقرر نباشد. پس وجود خاص ماهيت شجر، وجودی باشد که از 

اجد باشد آن قدر را که مستتبع بود مفاهيم ثبوتيه را که در حقيقت وجود و
ماهيت او متقرر باشند، نه آن قدر را که مستتبع بود مفهوم حساس را نيز، و نه 
آن قدر که مستتبع نباشد مفهوم نامی را نيز؛ و الا در صورت اولی ماهيت حيوان 

د خاص هر بود، نه شجر و در صورت ثانيه، جماد باشد نه نامی. پس وجو
ماهيت را دو حد بود: حد وجودی و حد عدمی، و از حد وجودی او هر مفهوم 
ثبوتی که در ماهيت باشد، منتزع شود و از حد عدمی مفهوم سلبی که او مأخوذ 

 2بود، منتزع گردد.
انه ة أي الوجود ة » کند: ای معيّن اشاره می روست که ماهيت در اين استعمال به مرتبه از اين

الحقایق بحسب الماهيات المتحدة به. كل منها بمرتبه من مراتبه ودرجه من درجاته مختلف 
 3«.سوي الموجود الاول

همچنين متمايزکننده يک مرتبه از مرتبه ديگر است. اين تمايز از غير در ماهيت، شامل 
 اند: وجود شیء، فاعل و ساير ماهيات است. لذا ماهيات مثار کثرت

تی یمکن تصورها منفکة عما سواها بناء علی انها تکون تارة فی وليست هی كالماهيات ال
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الخارج وتارة فی الذهن ومعانيها غير شیء من الوجودین و غير ارتباطها مع الحق الاولی 
 1ولا مع شیء من الاشياء.

ماهيت به معنای عام: هر معنايی غير از وجود است که قابل اتصاف به موجوديت ب( 
ل، هر مفهوم و معنايی، غير از وجود، که بتوان آن را به موجوديت باشد. در اين استعما

شود؛ مانند معنای انسان، معلول، وحدت. اين معنا از ماهيت،  متصف کرد، ماهيت ناميده می
اعم از معنای نخست است؛ زيرا افزون بر مفاهيم ماهوی  به معنای خاص، مفاهيم فلسفی 

انند مفهوم معلول، امکان، علت و... . اين معنای شود؛ م )غير از وجود( را نيز شامل می
ماهيت، نسبت به معنای سوم که ذکر خواهد شد، اخص است؛ زيرا اولاً شامل معنای وجود 

گيرد؛ چراکه اعدام و صفات  شود؛ ثانياً مفاهيم و معانی اعدام و صفات آن را در بر نمی نمی
 2آن، قابليت اتصاف به موجوديت را ندارند.

؛ يعنی آنچه «ما به الشیء هو هو»ت به معنای اعم: عبارت است از ماهيت به معنای ج( ماهي
حقيقت شیء به آن است. اعم بودن ماهيت در اين استعمال بدان روست که افزون بر 
ماهيت به معنای خاص، وجود و صفات آن، همچنين عدم و صفات آن را نيز شامل 

بنابراين اگر آن شیء، وجود باشد، شود؛ چراکه هر چيزی، خودشْ خودش است.  می
ماهيت آن شیء، همان چيزی است که وجود بودنِ وجود به آن است ـ يعنی موجوديت و 
تحقق ـ و اگر آن شیء عدم باشد، ماهيت آن شیء، چيزی است که عدم بودن عدم به آن 
ـ است ـ يعنی نيستی و معدوميت ـ و اگر آن شیء ماهيت به معنای خاص ـ مثلاً انسان 
باشد، ماهيتش همان چيزی است که انسانيت انسان به آن است. بنابراين ماهيت هر شیء 

 3به حسب حقيقت همان شیء است.
 . اطلاقات مفهوم2-9-9

شود، مفهوم  در اين اطلاق از مفهوم، هر آنچه تصور می«: ما يفهمه الذهن»الف( مفهوم به معنای 
حاکی از وجود يا صفات وجودی )وحدت، کثرت و...( نام دارد؛ اعم از اينکه حاکی از ماهيت يا 

 گردد. شود که ماهيت را نيز شامل می باشد. اين اطلاق مفهوم، مفهوم به معنای اعم ناميده می
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مفهوم در قبال ماهيت: گاهی مراد از مفهوم، تصوری است که محکی آن، وجود يا صفات ب( 
 شود. مفهوم، مفهوم به معنای اخص ناميده میوجودی است؛ يعنی حاکی از ماهيت نيست. اين اطلاق 

شود که ماهيت به معنای  از آنچه در تبيين اطلاقات ماهيت و مفهوم بيان شد، مشخص می
بر خلاف  9کند. خاص از واقعيت  بما هو محدود و واقعيت بما هو متعين حکايت می
ر تعينی واقعيت مفهوم به معنای اخص که بر واقعيت بما هو واقعيت )وجود( يا ويژگی غي

ای نيست.  )مثل وحدت( صادق است؛ چراکه مفهوم، بر خلاف ماهيت، دارای مرز بسته
توان دو  کند و از يک واقعيت خاص نمی بنابراين هر ماهيتی فقط بر يک واقعيت صدق می
تواند بر ممکنات و واجب تعالی و مقولات  ماهيت انتزاع کرد. همچنين مفهوم واحد، می

ام ذات صادق باشد و صدق چند مفهوم بر يک مصداق، ممکن، و بلکه در متباين به تم
برخی موارد ضروری است. بر خلاف ماهيت که مصداق آن، که فرد آن نيز هست، فقط 

 2ممکنات هستند و فقط مندرج تحت يک مقوله است.
ان انتزاع تلك العوارض )العوارض الوجودیه( انما هو من الوجود بما هو وجود من 

اعتبار محدودیته بحد من الحدود وليس الامر فی انتزاع المهيات الممکنة بتلك دون 
 3المثابة بل یعتبر فيه محدودیه الوجود بحد معين ومرتبة مخصوصة.

 . اطلاقات موجود2-9
 ، يکی از دو معنا يا دو کاربرد مقصود است:«الف موجود است»گويند  وقتی می
 آثار عينی و طارد عدم است؛دارای تحقق عينی و منشأ « الف»الف( 

بر آن صادق است يا به گفته « الف»شود که مفهوم  ب( واقعيتی خارجی يافت می
با واقعيتی متحد است. در اين کاربرد، معيار موجود بودن، صدق بر « الف»صدرالمتألهين، 

 4است.« مصداق خارجی دار»واقعيت خارجی است، يا به بيان ديگر موجود به معنای 
« ماهيت»به معنای اول و دوم موجود است؛ ولی « وجود»ز اصالت وجود اين است که مراد ا

 شود؛ همچنين معنای دوم شامل اعدام ملکات نيز می 3باشد. فقط به معنای دوم موجود می
                                              

 .251، ص2، جدر آمدی به نظام حکمت صدرايیعبدالرسول عبوديت، . 9
 .45، ص1، جمجموعه آثارر.ک: مرتضی مطهری،  همچنين. 34ـ 33، ص9-2ج، رحيق مختوم. عبدالله جوادی آملی، 2
 .224، ص2، جمجموعه مصنفات. آقاعلی مدرس، 3
اعتباريـت  ». همچنـين ر.ک: حسـن معلمـی،    15و 17، ص9، جدر آمدی به نظام حکمت صـدرايی . عبدالرسول عبوديت، 4

 .12، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «ماهيت از عرش عينيت تا فرش سرابيت
برخی موجوديت ماهيت به معنای دوم را نيز قبول ندارند. تفسـير ايـن بيـان در تبيـين تقريـرات اعتباريـت ماهيـت        . 3

 (.349 - 345، ص9، جآموزش فلسفهيزدی،  )محمدتقی مصباح خواهد آمد
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، گرچه نابينايی به معنای نخست وجود ندارد، به معنای «زيد نابيناست»گويند:  زيرا وقتی می
  9زيد حقيقتاً به نابينايی متصف است. دوم موجود است؛ يعنی

  2«.الموجود قسمان: احدهما ما هو موجود بنفسه وثانيهما الموجود بوجود منشأ انتزاعه»
 . حيثيات 3-9
 . اقسام حيثيات9-3-9

ای است که علت اتصاف حقيقی ذوالواسطه به يک وصف  الف( حيثيت تعليلی: واسطه
ای که سلب وصف از مقيد، از  کند، به گونه تصف میباشد و آن را بالذات به آن وصف م می

به ديگر بيان  3آن رو که مقيد است، ناممکن است. لذا نقيض چنين قضايايی کاذب است؛
ای است که علت حمل حقيقی محمول بر موضوع و ذوالواسطه است و حکم  واسطه

واسطه ناشی از شود؛ ولی حمل بر ذوال حقيقتاً، هم بر واسطه و هم بر ذوالواسطه حمل می
نامند که علت وجود عينی يک  ای را واسطه در ثبوت می وجود واسطه است. چنين واسطه

گوييم اين آتش علت گرمی آب است، يعنی واسطه  شیء يا وصف آن است؛ مثلاً وقتی می
در مثال مذکور آتش حقيقتاً  .در ثبوت واقعی گرمی و حرارت برای آب است در خارج

ه آب حقيقتاً گرم است؛ ولی گرمی آب به واسطه گرمی آتش است؛ گرم است؛ همچنان ک
شود و واسطه در ثبوت ندارد؛ ولی آب بالتبع )بالغير(  بالذات به گرمی متصف میيعنی آتش، 

 4شود. شود؛ يعنی به واسطه ثبوتی آتش، آب به گرمی متصف می به گرمی متصف می
ب اتصاف ذي الواسطه بما فيه اعلم ان الواسطة فی الثبوت كما مرّ هی التی توج

الوساطة من صفته بالحقيقة ولا یکون لها صحة سلب عنه كوساطة النار فی اتصاف 
 5الماء بالحرارة.

شود و موضوع بدان  ب( حيثيت تقييدی: در اين حيث، حکمی بر موضوعی حمل می
نِ چيزی گردد؛ ولی حکم اولاً و بالذات از آنِ او نيست؛ بلکه حکم واقعی از آ متصف می

است که با او همراه است؛ به ديگر بيان، حکم حقيقتاً از آن واسطه است و مجازاً از آن 
                                              

 .13، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «اعتباريت ماهيت از عرش عينيت تا فرش سرابيت»حسن معلمی، . 9
 .321، ص4، جشرح المنظومه. المحقق السبزواری، 2
 .933، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايی. علی فضلی، 3
 ،9ـ ـ9، جرحيـق مختـوم  . همچنين رک: عبدالله جـوادی آملـی،   245، ص95. و ج14، ص1، جمجموعه آثار. مرتضی مطهری، 4
 .934، ص2، جعين نضاح؛ همو،  334ص
 .234، ص2، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةزی، لهين شيراأصدرالمت. 3
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ای را واسطه در  ذوالواسطه؛ يعنی ذوالواسطه حقيقتاً به حکم متصف نيست. چنين واسطه
، وجود حقيقتاً و «الوحدة موجودة بالوجود»نامند. در مثال  عروض )واسطه در حمل( می

 9شود. وجوديت متصف است و وحدت، به عرضِ وجود به موجوديت متصف میبالذات به م
والواسطه فی العروض هی بخلافه )بخلاف الواسطه فی الثبوت( فيکون الاتصاف لعلاقة ویکون »

 2«فيه صحة السلب حقيقة
حيثيت تقييدی، بر خلاف حيثيت تعليلی که خارج از موصوف است، به مثابة جزء 

تنها به واسطه تحيث و تقيد به آن، احکامی را می پذيرد و  وف نهباشد و موص موصوف می
گردد )که در اين امر با حيث تعليلی مشترک است(، بلکه ذاتش برای  اوصافی را دارا می

آنکه آن وصف را داشته باشد، هميشه بايد همراه آن قيد باشد و به گونه مجموعی لحاظ 
نشيند؛ نه آنکه مانند حيثيت  و قيد می گردد و به همين دليل، حکم بر مجموع موصوف

پذيرد و ذات  تعليلی باشد که موصوف تنها به صورت تحيثی و تقيدی، وصفی را می
ای که  موصوف، برای آنکه مصداق آن حکم گردد، نيازی به همراهی آن قيد ندارد؛ به گونه

ازد. به س نشيند و موصوف را حقيقتاً به آن وصف متصف می حکم بر سر خود موصوف می
ديگر سخن در حيث تقييدی، قيد و تقيد، و حيث و تحيث داخل در موصوف است؛ اما در 

 3حيث تعليلی، تقيد و تحيث، داخل، و قيد خارج از ذات موصوف است.
ان مطلق الحيثيات  اما تقييدیه أو تعليليه والاولی هی التی جعلت كالجزء للتحيث بها 

الصنفی والثانيه هی التی كالخارج منه مثل كون كالناطق للانسان وكالکاتب للمركب 
الشیء علة ومعلولا وان كان التقيد والتحيث بها داخلا بشرط ان یکون التقيد بها 
ماخوذ علی انه تقيد لا علی انه قيد والتحيث تحيثا لا حيثيه اي معنی حرفيا غير 

 4مستقل بالمفهوميه كما علمت من الفرق بينها وبين الفرد.
گيرد، يعنی  شود که بالذات گاهی در مقابل بالتبع قرار می تا کنون گفته شد، مشخص میاز آنچه 

واسطه در ثبوت ندارد )الممکن موجود بالتبع لا بالذات( و گاهی در مقابل بالعرض واقع 
                                              

، 9313، سـال اول، شـماره سـوم،    معرفـت فلسـفی  ، «اعتباريت ماهيت از عرش عينيت تا فرش سـرابيت ». حسن معلمی، 9
و  11، ص1، جمجموعـه آثـار  ؛ مرتضی مطهری، 334، ص9ـ9، جرحيق مختوم. همچنين ر.ک: عبدالله جوادی آملی، 15ص
 .239، ص3، جهای اسفار درس؛ همو، 245، ص95ج
 .234، ص2، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةلهين شيرازی، أصدرالمت. 2
 .331، ص3ـ9، جرحيق مختوم. همچنين ر.ک: عبدالله جوادی آملی، 42، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 3
 .914، ص4، جعالية فی الاسفار العقلية الاربعةالحکمة المتلهين شيرازی، أصدرالمت. 4
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شود، يعنی واسطه در عروض ندارد )الممکن موجود بالذات لا بالعرض(. همچنين روشن  می
ابل بالعرض، اعم از آن است که واسطه در ثبوت داشته باشد يا واسطه در است که بالذات در مق

 ثبوت نداشته باشد )الواجب موجود بالذات لا بالعرض، الواجب موجود بالذات لا بالتبع(. 
شود، بدون واسطه؛ نه با  ج( حيثيت اطلاقی: در اين حيث، حکمی بر موضوعی حمل می

در اين مثال، وجود واجب «. الواجب موجود»نند واسطه در ثبوت يا واسطه در عروض؛ ما
 تعالی، نه واسطه در ثبوت دارد و نه واسطه در عروض.

 . اقسام حيث تقييدی2-3-9
ملاک صدق اتصاف مجازی موصوف به وصف، ارتباط خاص وصف با موصوف حقيقی و 

ود، حکم به تعبيری ارتباط خاص ميان واسطه و ذوالواسطه است؛ زيرا تا ارتباط برقرار نش
کند. ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه به طور کلی به دو گونه  يکی به ديگری سرايت نمی

 9باشد: ارتباط اعتباری و ارتباط وجودی. می
الف( ارتباط اعتباری: اين ارتباط، برآيند ساخته فکر و انديشه انسان اجتماعی است که گاه 

الأمری ندارد؛  ود و چندان واقعيت نفسش در آحاد اجتماع به صورت قراردادی پديدار می
گويند. البته اين ساخته ذهن برای وصول به هدف و  می« اعتبارات بعد الاجتماع»لذا به آن 

گيرد؛ لذا يگانه مقياس عقلانی در اعتبارات و ملاک صدق و  مصلحت و غايتی صورت می
 2کذب اعتبارات، لغويت و عدم لغويت است.

الأمری است و به اعتبار معتبر نيست.  تباط، برآيند واقعيتی نفسب( ارتباط وجودی: اين ار
نمايد و مابين واسطه و ذوالواسطه وجود  در اين گونه ارتباط که در قضايای فلسفی رخ می

دارد، يا پايه اتصاف، واقعیِ حقيقی است، يعنی اتصاف موصوف به وصف و اثبات موضوع 
گويند، يا ملاک اتصاف، واقعیِ  عليلی میبرای محمول، بالذات است. که به آن حيث ت

مجازی است، يعنی اتصاف موصوف به وصف و اثبات موضوع برای محمول، بالعرض 
است، به گونه ای که اولاً اين اتصاف مجازی در نگاه نخست حقيقی به نظر می رسد، اما با 

ای تحليل اگر آيد؛ ثانياً در دني تأمل عقلی و دقت تحليلی راز حکم مجازی آن به دست می
موصوف از آن جهت که موصوف است لحاظ گردد و بدون موصوف اصلی و حقيقی 

باشد؛ هرچند تا هنگام برقراری ارتباط وجودی  اعتبار شود، سلب وصف از آن صحيح می

                                              
 .79، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايی. علی فضلی، 9
 همان.. 2
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الأمر، صحت سلب جايز نيست و در صورت سلب، قضيه کاذب خواهد  در واقعيت و نفس
افتد؛ زيرا اين اتصاف به دليل  گويی می در وادی تناقضشد و گوينده به لحاظ متن واقع، 

الأمری است؛ همچنان که  گيرد، واقعی و نفس آنکه از ارتباط وجودی و واقعی نشئت می
، «ان ما بالعرض يجب ان ينتهی الی ما بالذات»باشد؛ زيرا بنا بر قاعده  ضروری نيز می

ا بالعرض، پنداری صرف خواهد بازگشت ما بالعرض به ما بالذات ضروری است؛ وگرنه م
 9هاست. ها، بود و نبود اين نوع ارتباط بود. لذا ملاک صدق و کذب اين گونه اتصاف

در قضايای فلسفی مجازی که موضوع، به واسطه ارتباط وجودی با موضوع اصلی، ثانياً و 
 2نام دارد.« حيث تقييدی فلسفی»باشد، واسطه  بالعرض به وصفِ محمول متصف می

که اين گوناگونی ارتباط موجب  3اط وجودی در حيثيات تقييدی انحای مختلف داردارتب
ها  توان آنها را بر پاية ظهور و خفای واسطه رو می گردد. ازاين ها می ظهور و خفای واسطه

 برای عقل، به سه قسم تقسيم کرد:
ست و تمايز الف( حيثيت تقييدی جلی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه، ارتباط اتصالی ا

آيد و  انفصالی و تغاير وجودی )وجود واسطه و ذوالواسطه( با اشاره حسی به دست می
 4کند. عقل با اندک تأملی به صحت سلب وصف از موصوف حکم می

                                              
 .73، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايی. علی فضلی، 9
 .74. همان، ص2
 صورت است: دينمختلف ارتباط وجودی ب انحای. 3
 ؛يرند. به اين گونه ارتباط، ارتباط اتصالی گويندارتباط، ميان دو موجودی است که از جهت وضعی و مکانی مغا (9

 .ارتباط کشتی و سرنشين مانند

ارتباط، ميان دو موجودی است که از جهت وضعی و مکانی مغاير نيستند. به اين گونه ارتباط، ارتباط عروضی  (2
 .ارتباط جواهر و اعراض ؛گويند

؛ . اين گونه ارتباط را ارتباط اتحادی گويندميان دو موجودی که يکی متحصل و ديگری لامتحصل است ،ارتباط (3
 .(73، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايی)علی فضلی، ارتباط صفات وجوبی با متن وجود وجوبی  مانند

 وهی ة الواسطة فی العروض ة علی اقسام :
الاتصاف جالسها فی ة واحدها ان یکون الواسطة و ذو الواسطة موجودین بوجودین متباینين فی الوضع كالسفين

ثالثها و ،ثانيها ان یکون موجودین بوجودین غير متباینين فی الوضع كالسواد والابنوس فی الاتصاف بالاسودیهو. ةبالحرك
وجودهما واحد ی باب التحصيل فان جعلهما واحد والجنس فون موجودين بوجود واحد کالفصل وان يک
ر.ک: عبدالله جوادی  همچنين. 234، ص2، جعقلية الاربعةالحکمة المتعالية فی الاسفار اللهين شيرازی، أصدرالمت)

 .(41، ص2-9ج و  333، ص9ـ9،  جرحيق مختومآملی، 
 .71، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 4
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ب( حيثيت تقييدی خفی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه ارتباط عروضی است و تمايز و 
آيد، ولی عقل با تأمل و تحليل به تغاير وجودی  تغاير وجودی، با اشاره حسی به دست نمی

 9کند. و صحت سلب وصف از موصوف مجازی، حکم می
ج( حيثيت تقييدی اخفی: ارتباط ميان واسطه و ذوالواسطه ارتباط اتحادی است و تمايز و 

آيد؛ ولی عقل با  تنها با حس، بلکه با نگاه اولية عقل نيز به دست نمی تغاير دو طرف نه
 2کند. و تأمل بسيار به صحت سلب وصف از موصوف، حکم میتحليل 

حيثيت تقييديه اخفی در فلسفة صدرالمتألهين در حوزة ارتباط وجود با احکام 
رو در  اش، مانند وحدت و تشخص و ارتباط وجود و ماهيت، جاری است. ازاين اختصاصی

حيثيت  اين گونه حيثيت تقييدی، واسطه در عروض وجود اصيل است که سه نوع
شود. بنابراين حيثيت تقييدی اخفی به سه  آورد و با آنها مرتبط می لامتحصل را پديد می

 شود:  قسم تقسيم می
الف( حيثيت تقييدی نفادی: در اين قسمْ واسطه، وجود اصيل ممکن است و ذوالواسطه، حيثيت 

ودی زايد بر جسم در اين مثال، سطح، وج«. السطح موجود بالجسم»لامتحصل نفادی است؛ مانند 
شود که جسم به پايان رسيده  ندارد، بلکه طرف و نفاد و حد جسم است؛ يعنی از جايی انتزاع می

3ای که اگر جسمی نامتناهی محقق شود، سطحِ بالفعل نخواهد داشت. باشد؛ به گونه
 

حيثيت تقييدی شأنی: در اين قسم که در نظام وحدت شخصی وجود جاری است، ب( 
اصيل مطلق به اطلاق مقسمی، و ذوالواسطه، حيثيت لامتحصل شأنی است.  واسطه، وجود

شمارد  داند و نفس را حيث تقييدی قوا می از آنجا که ملاصدرا قوای نفس را عين نفس می
اند، نه پايان نفس؛ يعنی نفس  ای از تحقق نفس به اين صورت که هر يک از قوا شأن و جنبه

ای ديگر، عين متخيله است. بنابراين در آن مرتبه که  رتبهای عين عاقليت، و در م در مرتبه
4عاقله هست، متخليه نيست و بالعکس.

 

حيثيت تقييدی اندماجی: در اين قسمْ واسطه، وجود اصيل است، خواه واجب باشد و ج( 
تنيده( است. نمونه بارز اين  خواه ممکن، و ذوالواسطه، حيثيت لامتحصل اندماجی )درهم

                                              
 .43، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 9
 .41همان، ص. 2
اعتباريـت ماهيـت از عـرش    »حسن معلمـی،  ر.ک:  ينهمچن. 991، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 3

 .19، ص9313، سال اول، شماره سوم، معرفت فلسفی، «عينيت تا فرش سرابيت
 . همان.4
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ات واجب تعالی با ذاتش است، با اين تفاوت که صفات واجب، پايان ذات قسم، رابطة صف
او نيستند، چراکه ذات واجب، پايان ندارد؛ بلکه بر تمام ذات واجب تعالی منطبق هستند. 
همچنين صفات، شأن ذات نيز نسيتند؛ چراکه متصدی بخشی از وجود ذات نيستند و 

2و9اند. واجب تعالی منطبق همچنان که گفته شد، صفات واجب بر تمام ذات
 

 . اطلاقات اصالت  4-9
ای بودن است و از جمله واژگانی است که به همراه  واژه اصالت در لغت به معنای ريشه

آيد؛ يعنی اصالت داشتن هميشه  شود. اصالت هميشه همراه با متعلقی می متعلقش معنا می
ة تحقق، واقعيت و در چيزی است. منظور از اصالت در محل بحث، اصالت در حوز

است. « موجوديت بالذات لا بالعرض»موجوديت است؛ به ديگر بيان مقصود از اصالت، 
 3گوييم وجودْ اصيل است، يعنی موجوديتش بالذات است. بنابراين وقتی می

ة المتحقق فی نفس الأمر اولا وبالذات ليس الا الوجود ثم العقل ینتزع منه الماهية 
 4فی حد نفسه.

د بذاته موجود وسائر الاشياء غير الوجود ليست بذواتها موجودة بل فالوجوة 
 5بالوجودات العارضة لها.

 6ة الوجود هو الواقع بالذات دون الماهية لانها واقعة بالعرض.
إن الوجود هو الاصل فی التحقق والماهية تبع له لا كما یتبع الموجود للموجود بل ة 

شبح من غير تأثير وتأثر فيکون الوجود موجودا كما یتبع الظل للشخص والشبح لذي ال
                                              

اعتباريت ماهيت از عرش »حسن معلمی، ر.ک:  همچنين. 991، صحيثيت تقييدی در حکمت صدرايیعلی فضلی، . 9
 .19، ص9313ماره سوم، ، سال اول، شمعرفت فلسفی، «عينيت تا فرش سرابيت

اند؛ اما سراب بودن به معنای نفی حيث تقييدی است و نوعی تناقض  را ذکر کرده« سرابی»برخی قسم ديگری به نام  .2
است؛ چراکه در صورتی که ماهياتْ سراب باشند، محکی مفاهيم ماهوی به هيچ يک از دو معنا در خارج موجود 

يدی، موجود بودن به معنای صدق بر خارج است. ديگر آنکه در اين صورت نخواهد بود؛ حال آنکه معنای حيث تقي
الله  ماهيت به طور کلی از خارج نفی شده و ارتباط ذهن و عين قطع گرديده و موجب نوعی سفسطه خواهد بود )روح

.ک: . همچنين ر911، ص9313، سال اول، شماره اول، حکمت اسلامی، در: «اصالت وجود در فرآيند فهم»سوری، 
 (.922، صحيثيت تقييدی در حکت صدرايیعلی فضلی، 

 .911، صجستارهايی در فلسفه اسلامی. سيدمحمدمهدی نبويان، 3
 .493، ص9، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعةلهين شيرازی، أصدرالمت. 4
 .31ص، 9ج. همان، 3
 .49، صوكيهالشواهد الربوبية فی مناهج السللهين شيرازی، أالمتصدر. 7
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 1بالعرض فهما متحدان بهذا الاتحاد. يبالذات والماهية موجودة بالوجود أفی نفسه 
 2ة ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهية موجودة بعين هذا الوجو بالعرض.

داند.  واقعيت داشتن میاين تبيين بر خلاف تبيينی است که اصالت را به معنای صرف تحقق و 
 اند؛ نه در اصل تحقق. بنابراين شیء اصيل و اعتباری در بالذات بودنِ موجوديت، متفاوت

 مبادي تصديقي مؤثر در اعتباريت ماهيت .4
 . مصداق حقيقی بودن واقعيت واحد برای بيش از يک مفهوم9-2

ت واحد امکانی پس از پذيرش اصل واقعيت و انکار سفسطه و پذيرش اينکه از هر واقعي
دو مفهوم )چيستی شیء و هستی آن( انتزاع می شود، آيا می توان گفت هر دو مفهوم می 
تواند به صورت حقيقی بر آن واقعيت واحد صدق کند يا فقط يکی بر آن واقعيت به 
صورت حقيقی صادق بوده و ديگری صدق بالعرض دارد؟ پاسخ به اين پرسش ريشه در 

 قيقی بودن واقعيت واحد بر بيش از يک مفهوم دارد.قبول يا انکار مصداق ح
ناميم. تحليل  يکی از مهم ترين کارکردهای عقل، تحليل است که آن را تحليل عقلی می

پذيری يا عدم آن، که در  عقلی عملياتی است از ناحيه عقل برای دستيابی به قسمت
بسيط، مفاهيم مختلفی  گيرد. گاه عقل در مواجهت با امر مواجهت با شیء بسيط انجام می

کند که همه اين مفاهيم، با وجود واحدِ آن امر بسيط، موجودند؛ مانند صفات  انتزاع می
مختلف خداوند که همگی با يک مصداق بسيطْ موجودند و همه اين مفاهيم، به صورت 

توان هويت واحدی يافت که مصداق  اند بنابراين می حقيقی بر آن وجود واحد بسيط، صادق
 هيم گوناگون است.مفا

شود؛  از هر واقعيت واحد امکانی دو مفهومِ ماهيت )چيستی( و وجود )هستی( انتزاع می
يعنی هر هويت امکانی، در عين اينکه مصداق حقيقی مفهوم وجود است، مصداق حقيقی 

توان به هويت خارجی هر ماهيتی، مثلاً سيب، اشاره کرد  ای است که می مفهوم ماهوی ويژه
سيب بودن برای اين هويت، مجازی نيست. «. اين، سيب است»هيچ گزافی گفت:  و بدون

ولی جهت صدق اين مفاهيم، متفاوت است؛ چراکه هويتی امکانی که مصداق مفاهيم 
 اند )وحدت، فعليت و...( گوناگون است، از دو حال خارج نيست: يا آن مفاهيم با هم مساوق

                                              
، 4و ج 343،  321،  234،  14، ص 3، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقليةة الاربعةة  . همچنين ر.ک: همو، 1، صصدرالمتألهين شيرازی. 9
 .994، صمجموعه الرسائل التسعه؛ همو، 354، صمجموعه رسائل فلسفی؛ همو، 313، صمفاتيح الغيب؛ همو، 941، ص7و ج 243ص
 .34، صالمشاعرهمو،  .2
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های مختلف  اين مفاهيمِ مساوق دارای حيثيت که در اين صورت، مصداق مزبور نسبت به
نخواهد بود؛ يا اينکه اين مفاهيم با هم مساوق نيستند )مفهوم وجود و ماهيت( که ناگزير 

های مختلفی باشد که از هر حيث، محکی مفاهيم گوناگون  بايد مصداق مزبور دارای حيثيت
ن محکی هر دو مفهوم باشد؛ چراکه با توجه به وحدت شیء خارجی و بطلان اصيل بود
ها  شود که دوگانگی مفهوم وجود و ماهيت و تحقق واحد داشتن هر دو مفهوم، دانسته می

ها نيست. بنابراين تحقق واحدی داريم که اصالتا از آنِ  هميشه به معنای دوگانگی محکی
    9يکی )شیء اصيل(، و اعتباراً برای ديگری )شیء اعتباری( است.

ء هو وجوده الذي یترتب به عليه آثاره واحکامه فالوجود اذن احق انّ حيقيقة كل شیـ 
الاشياء بأن یکون ذا حقيقة اذ غيره به یصير ذا حقيقة فهو حقيقة كل ذي حقيقة ولا 
یحتاج هو فی ان یکون ذا حقيقة الی حقيقة اخري فهو بنفسه فی الاعيان وغيره ة اعنی 

ان كل مفهوم ة كالانسان مثلاً ة اذا قلنا انه ذو الماهيات ة به فی الاعيان لا بنفسها نرید ب
 2حقيقه او ذو وجود كان معناه ان فی الخارج شيئا یقال عليه ویصدق عليه انه انسان.

ة لکل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها فی الاعيان عبارة عن صدقها علی امر 
 3وتحقق حدها فيه.

ان یصدق علی افراد خارجية حملا ة فکل ما له ماهية كلية غير الوجود من شأنها 
 4یکون مصداق حملها وصدقها علی كل فرد منها نفس هویة ذلك الفرد. يبالذات ا

ة ان وجود الممکن عندنا موجود بالذات والماهية موجودة بعين هذا الوجو بالعرض 
 5لکونه مصداقا لها.

 . ملازمت صدق با خارجيت2-2
 گاه وجود دارد: در باب حکايتگری مفاهيم تصوری چند ديد

شان،  الف( حکايتگری شأنی: بر اساس اين ديدگاه، حکايت مفاهيم تصوری نسبت به معانی
7ذاتی است، ولی نسبت به موجود بودن يا موجود نبودن آن مفهوم در خارج، لابشرط است.

 

                                              
 .914ـ919، ص9313، سال اول، شماره اول، حکمت اسلامی، «اصالت وجود در فرآيند فهم»روح الله سوری، . 9
 .1، صالمشاعرلهين الشيرازی، أ. صدرالمت2
 .32، ص3، جالحکمة المتعالية فی الاسفار العقلية الاربعة، همو. 3
 .19، ص4، جیالاشراق مع شرح صدر المتألهين الشيراز حکمة. سهروردی، 4
 .34، صالمشاعر. صدرالمتألهين شيرازی، 3
 .74، صمعرفت بشری؛زيرساخت هازاده،  . همچنين ر.ک: محمد حسين953، صعلوم پايه؛ نظريه بداهتمحمدتقی فعالی، . 7
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گری فعلی: بر اساس اين ديدگاه، حکايت مفاهيم تصوری نسبت به معانيشان،  حکايتب( 
9ت و به موجود بودن آن مفهوم در خارج اشاره دارد.ذاتی اس

 

عدم حکايت: بر اساس اين ديدگاه، مفاهيم تصوری هيچ حکايتی ندارند و آنچه دارای ج( 
2نمايی است، تصديقات است. خاصيت کشف و بيرون

 

 توان بررسی کرد:  تلازم و عدم تلازم با خارجيت در مفاهيم تصوری را از چند زاويه می
هوم بما هو موجود: مفهومی که صرفاً وجود آن لحاظ شده و خاصيت الف( مف
اش لحاظ نشود. در اين صورت بحث در مورد تلازم و عدم تلازم با خارجيت  حکايتگری

 معنا نخواهد داشت.
ب( مفهوم بما هو حاکی: بر اساس ديدگاه مقبول در حکايتگری مفاهيم تصوری، حکايت 

و فعلی است، ولی نسبت به خارجيت، شأنی و لابشرط شان، ذاتی  آنها نسبت به معانی
است. بر اين اساس هر مفهوم تصوری، حاکی از معنايی است يعنی بر معنای خودش 

 صادق است، لکن نسبت به خارجيت اين معنا، لابشرط است.
بالنسبه الی الواقعية المسلمة قبل العلم بوجود معنی الصادق فی ج( مفهوم بما هو حاکی 

کند،  صادق بودن يک مفهوم، بعد از پذيرش اينکه اين مفهوم از واقعيتی حکايت می :الخارج
دليل اثباتی بر حضور معنايی آن مفهوم به همراه آن واقعيت است؛ چراکه در غير اين 

تواند بر هر واقعيت ديگری صادق  شود، می صورت هر مفهومی که از واقعيتی انتزاع می
تواند بر هويت خارجی چوب صادق  هويت خارجی سنگ میباشد؛ مثلاً مفهوم منتزع از 

 باشد که اين امر بالوجدان مقبول نيست.
لکل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها فی الاعيان عبارة عن صدقها علی امر ة 

 3وتحقق حدها فيه.

ة فکل ما له ماهية كلية غير الوجود من شأنها ان یصدق علی افراد خارجية حملا 
کون مصداق حملها وصدقها علی كل فرد منها نفس هویة ذلك الفرد بالذات اي ی

 4فتکون تلك الماهية بما هی هی موجودة فی الخارج بعين وجود افرادها.
                                              

 .952، صعلوم پايه؛ نظريه بداهت. محمدتقی فعالی، 9
 .953، صهمان. 2
 .32، ص3، جلية فی الاسفار العقلية الاربعةالحکمة المتعا، صدرالمتألهين الشيرازی .3
 .19، ص4، جحکمة الاشراق مع شرح صدرالمتألهين الشيرازيسهروردی، . 4
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 1ة لا دليل علی وجود الشیء اقوي من صدق مفهومه علی عين خارجی فی قضية خارجية.
: م بوجود معنی الصادق فی الخارجبما هو حاكی بالنسبه الی الواقعية المسلمة بعد العلد( مفهوم 

 صادق بودن يک مفهوم دليل اثباتی است؛ علاوه بر اينکه به حضور معنايی آن مفهوم علم داريم.
التصور ینقسم الى حقيقى یتقدمه العلم بوجود المتصور ویشترط فيه ان یکون مطابقا للموجود »

 2«.والّا فکان تصوّرا لغير ذلك المتصور وهو جهل
 آيد:  چه بيان شد، اين نکات به دست میبنابر آن

الف( هر مفهومی حاکی از معنای خودش است؛ يعنی هر مفهومی نسبت به حکايت از 
 معنايش بشرط شیء است؛

ب( هر مفهومی که از واقعيت مسلّمی انتزاع شود، ملازم است با حضور معنايی آن مفهوم، 
خارجيت مفهوم است. بنابراين ذهن،  همراه با آن واقعيت خارجی، و صدق، دليل اثباتی بر

کاشف از حضور اين معنا در خارج است، نه موجد آن، و خارجی بودن ثبوتی مفهوم، به 
 کشف فاعل شناسا منوط نيست؛

ج( صدق يک مفهوم نسبت به حضور اصيل معنای صادق، لابشرط است؛ يعنی اثبات 
ن مفهوم در خارج ملازمت صدق با خارجيت به معنای اصيل بودن حضور خارجی آ

 کنيم.  نيست؛ لذا از آن، به حضور معنايی تعبير می
« دليل صدق»، با «صدق»ای که در اين جايگاه بايد به آن توجه داشت، اين است که  نکته

تفاوت دارد؛ يعنی بعد از اثبات صدق يک مفهوم بر يک واقعيت خارجی، ملازمت و عدم 
شود. لذا در محل بحث  رجی بررسی میملازمت خارجی آن مفهوم با آن واقعيت خا

شود و  )اعتباريت ماهيت( ابتدا صدق حقيقی مفهوم ماهوی بر واقعيت خارجی اثبات می
سپس از طريق دليل اثباتی بودن مفهوم صادق بر خارجيت آن مفهوم، حضور معنايی مفهوم 

 شود.  ماهوی در خارج اثبات می
 آنها تقريرهاي مختلف از اعتباريت ماهيت و بررسي .9
 . تبيين تقريرهای مختلف از اعتباريت ماهيت 3ـ9

تلاش اساسی صدرالمتألهين در حکمت متعاليه برای اثبات و تبيين اصالت وجود بوده 
؛ اما از چگونگی موجوديت مفاهيم ماهوی تنها تا مرز حيث تقييدی آن بيان شده استاست؛ 

                                              
 .233، ص9، جنهایة الحکمة. سيدمحمدحسين طباطبايی، 9
 .942، صتعديل المعيار فى نقد تنزيل الافکارطوسی، نصيرالدين  . خواجه2
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برای وجود، و انکارکننده همين چراکه ادلة اصالت وجود، مثبتِ موجوديت به معنای اول 
معنای موجوديت برای ماهيت است؛ لذا در عبارات ملاصدرا گاه اين نحوه تحقق تقييدی 
برای مفاهيم ماهوی به صورت نفادی، و گاه به صورت اندماجی بيان شده است و گاه حتی 

 داند. همين تفاوت عبارات موجب تشتت تقريرهای مفاهيم ماهوی را سرابی بيش نمی
 مختلف از تحقق ماهيت، در ميان فلاسفة معاصرِ مقرر حکمت صدرايی گشته است.

توان تقريرهای گوناگون اعتباريت ماهيت را در تفسيرهای زير  با اين حال به طور کلی می
 خلاصه کرد: 
ای حکايت مفاهيم ماهوی را از واقعيات خارجی، حکايت بالعرض )مراد از  الف( عده

دانند. اين گروه  ست که ماهيت، به معنای دوم نيز موجود نيست( میحکايت بالعرض اين ا
 خود دو ديدگاه دارند:

 9اند؛ های وجودهای محدود خارجی ک. ماهيات ظهور ذهنی حدود و قالبي
اند؛ بدين معنا که ما در خارج هيچ چيزی غير از وجود  دو. ماهيات ظهور ذهنی خود واقع
کند که  صولی موجودات محدود، مفاهيمی از آن اخذ مینداريم؛ اما ذهن در مقام ادراک ح

گويند. مثلاً از يکی مفهوم انسان، و از ديگری مفهوم درخت را درک  به آن ماهيت می
 2دانند. کند. بنابراين، اين گروه ماهيات را نمود بودها می می
 گروهی حکايت مفاهيم ماهوی را از واقعيات خارجی، حکايت حقيقی و بالذاتب( 
 دانند؛ راد از حکايت بالذات اين است که ماهيت، به معنای دوم موجود است( می)م

 اند:  اين گروه خود بر دو دسته

 3ک. گروهی بر اين باورند که هيچ خبری از ماهيت در خارج نيست؛ي
 اند: دو. گروه ديگری بر اين باورند که ماهيت در خارج موجود است. اين گروه خود بر دو دسته

دانند  ث اندماجی وجود می، ماهيت را به عين وجود موجود دانسته، ماهيت را حيدستة اول
 4ند وجود، علت تحليلی برای ماهيت است؛و معتقد

 3دانند. امام دستة ديگر، ماهيت را به حيث تقييدی نفادی وجود موجود می
                                              

 .349ـ345، ص9ج ،آموزش فلسفهيزدی،  محمدتقی مصباح. 9
 .337، ص9ـ9، جرحيق مختومآملی،  عبدالله جوادی. 2
 .13، ص9، جدر آمدی به نظام حکمت صدرايیعبدالرسول عبوديت، . 3
 .233ـ292، صجستارهايی در فلسفه اسلامیسيدمحمدمهدی نبويان، . 4
 .942، صمبانی و اصول عرفان نظریپناه،  . سيديدالله يزدان3
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 . تفاوت تقريرهای مختلف از اعتباريت ماهيت 3ـ2
 شود:   اعتباريت ماهيت بيان شد، دانسته می از آنچه در تقريرهای مختلف از

دانند، هيچ موجوديتی )حتی  اولاً: گروهی که صدق مفاهيم ماهوی را بالعرض می
موجوديت به معنای دوم( برای ماهيت در خارج قائل نيستند؛ چراکه صدق را ملازم با 

داشتن ماهيت دانند، )البته بايد دقت داشت که اين گروه منکر منشأ انتزاع  خارجيت می
اند؛  نيستند؛ بلکه اينان بين منشأ انتزاع و ما بإازای خارجی داشتن مفهوم ماهوی، تفاوت قائل

دانند، اما منکر ما بإزای  بدين معنا که انتزاع مفاهيم ماهوی را ناشی از واقعيت خارجی می
ق، و باشند(. نزد اين گروه، اصالت وجود به معنای خارجيت و تحق خارجی برای آن می

اعتباريت ماهيت به معنای امر کاملاً ذهنی بودن ماهيت است. بر خلاف گروه دوم که شیء 
 دانند؛ اصيل را متحقق بالذات دانسته، اعتباری بودن ماهيت را امری کاملا ذهنی نمی

دانند نيز در اينکه صدقْ ملازم با  ای که صدق مفاهيم ماهوی را بالذات می ثانياً: عده
ا نه، تفاوت ديدگاه دارند که همين تفاوت موجب شده که منکرين اين خارجيت است ي

ملازمت، پای ماهيت را از خارج ببرند و در مقابل، گروهی که اين ملازمت را قبول دارند، 
 موجوديتی در خارج، هر چند به شکل تقييديه، برای ماهيت قائل شوند؛

هستند نيز در اين است که گروهی مراد ثالثاً: تفاوت آنهايی که برای ماهيت، خارجيتی قائل 
دانند و به موجوديت اندماجی ماهيت  از ماهيت را در محل نزاع، ماهيت به معنای عام می

اند، مراد از ماهيت را در  ای که به موجوديت نفادی ماهيت قائل اند؛ در مقابل، عده گرويده
 دانند. محل نزاع، ماهيت به معنای خاص می

 داوري  .4
 شود:  چه در مقدمات گذشت، روشن میبر اساس آن

الف( صدق مفاهيم ماهوی، صدق حقيقی است. بنابراين ماهيت، به معنای دوم موجود 
ای بين موجود نبودن به  هرچند به معنای اول موجود نباشد؛ چراکه هيچ ملازمه است؛

 معنای اول و موجود نبودن به معنای دوم وجود ندارد. 
 م ماهوی با خارجيت آنها ملازم است. صادق بودن حقيقی مفاهيب( 

مراد از اصالت در محل نزاع، موجوديت بالذات است؛ نه صرف تحقق، و موجوديت ج( 
بالعرض به معنای ذهنی محض بودن نيست و هر جا سخن از حيثيت تقييدی به ميان آمد، 

 ارتباطی واهی و پوچ مراد نيست.
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ی خاص است که همچنان که به مراد از ماهيت در محل بحث، ماهيت به معناد( 
دهد؛ بر خلاف مفهوم به  های شیء را نيز نشان می های شیء اشاره دارد، نداری دارايی

 هاست. معنای اخص که صرفاً مشير به دارايی

هـ( موجود بودن ماهيت به حيث اندماجی وجود که هيچ تمايزی ميان ماهيت و وجود 
 نباشد، مستلزم قبول لوازمی ناصحيح است: 

ـ اگر وجود درباره هر ماهيتی به معنای همان ماهيت باشد، مستلزم تباين در موجودات 
 است که سخنی ناصحيح است؛ 

اين »و اگر معنای مفاهيم ماهوی همان معنای وجود باشد، به اين معنا که مراد از دو قضية ـ 
مامی مفاهيم آيد که ت باشد، لازم می« اين وجود است»، همان «اين سنگ است»و « سيب است

 9ماهوی مرادف باشند که به معنای نفی کثرت موجودات بوده و سخنی ناصحيح است.
مفاهيمی که محکی آنها صفات وجودی است )وحدت، فعليت و...( که صرفاً مشير به و( 

های شیء ندارند و از آنها با مفاهم  ای به نداريی های شیء هستند و هيچ گونه اشاره دارايی
 کنيم، مساوق با وجود بوده، به حيث اندماجی وجود موجودند. فلسفی ياد می

اند که ناشی از تنزل  ای ديگر از کمالات ای کمالات، و فاقد دسته هويات امکانی واجد دسته
است، و همين تنزل موجب تحدد و تعيّن هويات امکانی شده است و هر هويت امکانی را 

ت امکانی جداست، و نهايتی برای هر يک کند که از ديگر هويا ای می دارای مرز بسته
گيرند. در حقيقت ماهيات همان حدود و نفاد  کند که ماهيات از آن نشئت می مشخص می

وجود هستند. البته حد بودن به معنای عدم نيست؛ چراکه هيچ چيز مستلزم عدم خودش 
به معنای  ها، حقيقتی خارجی و انکارناپذير هستند؛ نه شود. از طرفی اين محدوديت نمی

دهند؛ به عبارت ديگر اين  اينکه تحقق حدود مستقل باشند، بلکه در ضمن متن رخ می
توان گفت که ماهيات به حيث تقييدیِ  های متن هستند. بنابراين می حدود، پايان تحقق
 وجود موجودند.
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